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کتــاب »چــت و مــت« مجموعــه گفت‌وگوهــای مجــازیِ دانش‌آمــوزان مجــازی اســت در 
فضــای مجــازی کــه بــه ذهــن یــک نویســنده حقیقــی رسیده‌اســت.

نویســنده در ایــن کتــاب بــا زبــان طنزآمیــز به موضوعــات مــورد علاقــه نوجوانــان پرداخته 
و ســعی کــرده اتفاقــات یــک ســال تحصیلــی را از نــگاه دانش‌آمــوزان بیــان کنــد. 

اتفاقــات ایــن کتــاب از اول مهــر بــا بازگشــایی مــدارس آغــاز می‌شــود و بــا تعطیــات 
ــد. تابســتان خاتمــه می‌یاب

در ایــن گفت‌وگوهــا نوجوانــان دختــر و پســر دربــاره اتفاقــات خانــه و خانــواده، اتفاقــات 
مدرســه، ویژگی‌هــای دوران نوجوانــی، مســائل محیــط زیســتی، مســائل اخلاقــی و آرزوها 

و خواســته‌های قلبی‌شــان بــا هــم بحــث و تبــادل نظــر می‌کننــد.

ایــن کتــاب، از مجموعــه لبخنــدِ ســفید اســت کــه توســط نشــر طلایــی بــه زیــور طبــع  
آراســته شــده. قــرار اســت در ایــن مجموعــه بــا زبــان طنــز و شــوخ‌طبعانه بــه خواســته‌ها 
و کمبودهــای نوجوانــان در محیــط خانــه و فضاهــای آموزشــی پرداخته‌شــود و عــاوه بر آن 

کتاب‌هایــی خواندنــی و ســرگرم‌کننده بــرای نوجوانــان فراهــم شــود. 

امیــدوارم کــه از خوانــدن ایــن کتــاب لــذت ببریــد و اگر لبخنــدی روی لب‌هایتان نشســت، 
کتــاب را بــه ســایر دوســتانتان هــم معرفــی کنیــد. یادمــان باشــد کــه همیشــه بــا هــم 

بخندیــم نــه بــه هم. 
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نه بابا از بس پای رایانه نشستم و همه 
کارام برخط بود، حال ندارم بلند شم بیام 
مدرسه. نمی‌شه توی اینترنت، یه مدرسه 

بخریم، بفرستنش در خونه؟ 

محیا: بچه‌ها خوب شد از شر تابستون 
خلاص شدیم. من که دیگه نمی‌تونم از 

جام جُم بخورم. 

شایسته: از بس خوردی، چاق شدی. 
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افسانه: ما هم صبح تا شب 
با فامیل دسته‌جمعی توی 

اینترنت بودیم. 

سهیلا: پدربزرگ من یه 
کانال ساخته بود و جوک 

توش می‌فرستاد. بابام 
برای حفظ آبروی خانواده، 

کانالش‌رو مسدود کرد. 

محیا: دخترخاله‌ات یه دونه 
لایک کرده بود من هم 

یه دونه نظر نوشتم. آخه 
پخش زنده از پنکه سقفی 

خونه‌تون چه جذابیتی 
داره؟! 

سمیرا: بابای من میوه فروش بود. 
این‌قدر مردم توی مهمونیاشون، 

به جای میوه و شیرینی، با اینترنت 
بی‌سیم از مهموناشون پذیرایی 

کردن، بابام ورشکسته شد. الآن 
رفته یه مغازه خدمات اینترنت راه 

انداخته به مردم اعتبار بسته‌ای  
می‌فروشه. 

شایسته:   

 سهیلا: 
اینترنت خوب کیلو چند؟

محیا: یه چند گیگ از 
خوباش بفرست. واسه 
مریض می‌خوام. امروز 
می‌خوایم بریم عیادت 

مادربزرگم. گفته کمپوت 
نیارید، یه بسته اعتبار 

اینترنت بیارید. 

سولماز: توی گروه خانوادگی 
ما که فقط دعوا بود. ما 

بچه‌های گروه، پدر و مادرا و 
 خاله و عمه‌ها رو از هم 

جدا می‌کردیم. 

سولماز: من که فقط 
پخش زنده می‌ذاشتم 
و هی دمِت گرم و نظر 

می‌گرفتم. 

سولماز: هنری بود. هنر 
سرت نمی‌شه خوب 

نظر نده. 

 شایسته: 
من دیگه حرفی ندارم.
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سمیرا: برای شما ارزون 
حساب می‌کنیم. کیلویی 

هم نداریم، گیگلویی 
می‌فروشیم. 
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سهیل: بچه‌ها تابستون 
خوش گذشت؟

کیوان: به ما هم خیلی خوش 
گذشت. به جای اینکه بریم 

شمال کشور جوج بزنیم، رفتیم 
جنوب شهر گوج زدیم. 

بهنام: تابستون برای من 
خیلی عجیب بود. همه‌اش 

آب می‌خورم. به عنوان کمک 
غریق نجات توی یه استخر کار 

می‌کردم. برای آموزش به غریق 
نجاتا، هی باید غرق می‌شدم و 
اونا نجاتم می‌دادن. چند دفعه 

 نتونستن نجاتم بدن، کامل 
غرق شدم.  

حمید: ما رفته بودیم 
روستا پیش پدربزرگ و 
مادربزرگم. می‌خواستیم 
الاغ سوار شیم. پدربزرگم 
می‌گفت: الاغ دیگه اعیانی 
شده. می‌دونی الآن شیر و 
پنیرش کیلو چنده؟! دیگه 
حق ندارید سوارش شید، 
فوقش می‌تونید باهاش 
عکس بگیرید و پز بدید. 

کامران: آره خیلی. همه‌اش 
بابام می‌گفت: این ماه حقوقم 

رو بگیرم می‌ریم سفر. بعد 
حقوقش‌رو نمی‌دادن. ما هم 

می‌رفتیم پارک سر کوچه 
شام می‌خوردیم و تفریح 

می‌کردیم. 

مهرداد: منم یه عکس اعیانی با یه 
کامیون پر از گوشت قرمز دارم که 

صد هزار تا دل شکار کرده!  

فرهاد: تو که هنوز زنده‌ای؟! 

سعید: خوش به حالتون. 
پدر و مادر من همش 
سر کار بودن. بهشون 

گفتم: واسه چی این‌همه 
می‌رید سر کار؟ گفتن: 

برای آینده تو. می‌خوایم 
برای ادامه تحصیل 

بفرستیمت خارج. فکر 
می‌کنن نابغه‌ام. خُب 

بذار با خیالاتشون خوش 
باشن. 

عکس   اعیانی   
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بهنام: منم از همین تعجب 
محسن: نه. مگه باید می‌کردم دیگه.  

می‌خوندمشون؟! 

فرهاد: چطور؟

محسن: منم این تابستون 
کلی عکس اعیانی با کتابای 

فلسفی و تاریخی گرفتم.  

نیما: تابستون من فقط به 
روشن و خاموش گذشت.

فرهاد: 
فرهاد: همه‌اش رو خوندی؟

نیما: من همش کولر‌رو 
روشن می‌کردم و بابام 

خاموش می‌کرد. آخرشم  
کولر سوخت و چند برابر پول 

برق خرج تعمیرش شد.  

بـا  الاغ


